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گزارش روزنه

جهان

مصاحبه جنجالی ترامپ با فاکس  نیوز: 
نظرسنجی ها واقعی نیستند

گفت وگوی «دونالــد ترامپ»، رئیس جمهوری  �
ایالات متحده، با تلویزیون «فاکس نیوز»، نخستین 
مصاحبه جنجالی رئیس جمهوری آمریکا نیست؛ 
اما با توجه به اهمیت پرسش ها، یکی از مهم ترین 

مصاحبه های او در ماه های گذشته بوده است.
به گزارش دویچه وله، غروب یکشــنبه برنامه 
پربیننــده «فاکس نیــوز ســاندی» برگــزار شــد؛ 
برنامه ای که مجری آن، «کریس والاس»، خبرنگار 
صاحب نام آمریکاست. میهمان این هفته، دونالد 
ترامــپ، رئیس جمهوری ایــالات متحده بود. یک 
مصاحبــه و ســه محور؛ بحــران کرونــا، احتمال 
شکســت در انتخابات، خشــونت پلیس و پدیده 
نژادپرســتی. ترامپ در این مصاحبه نیز همچون 
سایر مصاحبه ها، متوسل به اظهارات و ادعاهایی 
شــد که دلیل و شاهدی برای اثبات آنها در اختیار 
نداشــت؛ اما کریس والاس، خلاف رویکرد بسیار 
دوستانه فرستنده محافظه کار «فاکس نیوز»، چند 
بار ترامپ را با پرسش های خود به چالش کشید.

درباره مدیریت کرونا، ترامــپ بار دیگر مدعی 
شــد دولت آمریکا به بهترین شکلی عمل کرده و 
این کشــور نازل ترین میزان مرگ ناشــی از بیماری 
کوویــد۱۹ را در جهــان دارد. کریــس والاس در 
واکنش بــه ادعای ترامپ گفت: «نــه جناب! این 
حقیقت ندارد». او پیش از این نیز گفته بود آمریکا 
یکی از کشــورهایی است که بیشترین میزان شیوع 
و فوتی ناشــی از کرونا را دارند. بر اســاس خبری 
که «نیویورک تایمز» منتشــر کــرده، آمریکا یکی از 
هفت کشوری اســت که بیشــترین قربانی ناشی 
از شــیوع این ویروس را دارند. مجــری برنامه به 
نازل بودن شــمار فوتی ها در اتحادیه اروپا اشــاره 
کــرد و علت آن را از ترامپ جویا شــد. ترامپ در 
پاســخ گفت شاید علت آن، این باشد که «در اروپا 
به اندازه کافی تســت کرونا صــورت نمی گیرد». 
رئیس جمهــوری آمریکا پــس از آنکــه در برابر 
پرســش های والاس پاسخ مناســبی نمی یابد، بار 
دیگر ســراغ چین می رود و می گوید: «این ویروس 
از چیــن می آیــد. آنها نبایــد اجازه شــیوع به آن 

می دادند».
رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر به اشــتباهات 
سازمان بهداشت جهانی وآنتونی فاوچی، مشاور 
کاخ ســفید در مقابلــه بــا کرونا، اشــاره کرده و 
مدعی می شــود روزی خواهد رســید که حکایت 
این ویروس به پایان می رســد. ترامپ گفته است: 
«آن موقع همه متوجه خواهند شد که حق با من 

بوده است».

  احتمال شکست در انتخابات
کریــس والاس بــه عقب مانــدن ترامــپ در 
نظرســنجی ها از رقیب انتخاباتــی او، جو بایدن، 
اشــاره کرده و از او  پرســید در صورت شکست در 
این انتخابات آیا نتیجه را خواهد پذیرفت؟ ترامپ 
در پاســخ به این پرسش گفت: «نخست اینکه من 
در این انتخابات شکســت نمی خورم». او ســپس 
مدعی شــد نظرســنجی های انجام شــده واقعی 
نیســتند. رئیس جمهوری آمریکا گفت: «در ســال 
۲۰۱۶ هــم از این نظرســنجی های قلابی منتشــر 
کردند؛ اما تقلب در این نظرسنجی ها این بار بیشتر 

از آن موقع شده است».
ترامپ از احتمــال تقلــب در انتخابات گفت 
و مدعی شــد دموکرات ها در حال حاضر ســرگرم 
صحنه آرایی هســتند تا احتمال شکســت او را در 
انتخابات به مــردم تلقین کنند. او بار دیگر مدعی 
شــد جو بایدن همراه با حزب دموکرات، تصمیم 
به منحل کردن پلیــس دارد؛ موضوعی که کریس 
والاس رد کرد. مجری برنامه «فاکس نیوز ساندی» 
گفت در سند حزب دموکرات چنین چیزی مطرح 

نشده است.
خشونت  پلیس  و  نژادپرستی

دونالد ترامپ بار دیگر از پرچم کنفدراســیون 
آمریکا دفاع کرد و مدعی شــد ایــن پرچم ربطی 
به نژادپرســتی ندارد. پرچم کنفدراســیون آمریکا 
که به درفــش ایالات مؤتلفه آمریکا نیز شــهرت 
دارد، پرچــم ۱۱ ایالــت جنــوب آمریــکا در جنگ 
داخلی این کشور است. از این پرچم به عنوان نماد 
برده داری یاد می شــود؛ با وجود آن ترامپ دلیلی 
برای منع اســتفاده از این پرچم نمی بیند. ترامپ 
در مصاحبه جنجالی خود با شــبکه «فاکس نیوز» 
مدعی شد این پرچم سمبل غرورآفرین ایالت های 
جنوبی آمریکاست. هواداران ترامپ در ایالت های 
جنوبــی آمریکا همچنان در مراســم خــود از این 
پرچم اســتفاده می کنند. ترامپ درباره استفاده از 
این پرچم گفته اســت: «ما نمی توانیم همه تاریخ 
خودمان را خــط بزنیم. ما نباید فراموش کنیم که 
شــمال و جنوب آمریکا علیه هــم جنگیده اند. ما 
باید این موضوع را به خاطر بســپاریم؛ در غیر این 
صــورت، یک بار دیگر جنــگ رخ خواهد داد». در 
نظرسنجی های انجام شــده، دونالد ترامپ هشت 
درصد از رقیب انتخاباتــی خود، جو بایدن، عقب 

مانده است.

تعویق سفر نخست وزیر عراق به ریاض
ملک سلمان در بستر بیماری

پادشــاه عربســتان که قرار بود روز گذشته میزبان  �
نخست وزیر عراق باشــد، روانه بیمارستان شد تا هم 
سفر مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، به ریاض 
به تعویــق بیفتد و هم گمانه هایــی درباره وضعیت 
سلامتی ملک ســلمان و آینده پادشاهی عربستان در 
رسانه ها مطرح شود. ملک ســلمان در شرایطی روز 
گذشته به دلیل «التهاب کیســه صفرا» در بیمارستان 
بستری شد که در ماه های اخیر در رسانه ها دیده نشده 
است. بر اساس بیانیه رسمی حکومت عربستان، ملک 
سلمان ۸۴ســاله در بیمارستان تخصصی شاه فیصل 
که مجهزترین بیمارستان عربستان محسوب می شود، 
بستری شده اســت. وزیر خارجه عربستان روز گذشته 
اعلام کرد: «سفر برنامه ریزی شده مصطفی الکاظمی 
بــه ریاض تا زمان ترخیص پادشــاه از بیمارســتان به 
تعویق افتاد. مایلم از الکاظمی به خاطر انتخاب سفر 
به عربســتان به عنوان نخستین کشــور پس از تصدی 
سمت نخست وزیری، تشکر و قدردانی  کنم. مقام های 
ســعودی با هماهنگی برادران عراقــی خود ترجیح 
دادند سفر الکاظمی به ریاض به بعد از مرخص شدن 
پادشاه سعودی از بیمارستان موکول شود». با تعویق 
ســفر نخســت وزیر جدید عراق به عربســتان، ظاهرا 
ایران به خواســته خود رســید و قرار است مصطفی 
الکاظمی امروز در تهران با مقام های ایران مذاکره کند 
و ســپس به ایالات متحده برود. رسانه های عربی در 
روزهای گذشــته خبر داده بودند ایران اصرار داشت تا 
نخست وزیر عراق قبل از آنکه به عربستان سفر کند، در 
تهران با مقام های این کشــور دیدار و گفت وگو داشته 
باشد. شــیوع ویروس کرونا و اجرای محدودیت های 
ســخت گیرانه و فاصله گذاری اجتماعی در عربستان 
باعث شده تا غیبت ملک سلمان با شیوع این ویروس 
ربــط داده شــود؛ اما منتقــدان حکومت عربســتان 
استدلال می کنند پادشاه این کشور حتی قبل از شیوع 
ویروس کرونا نیز وضیعت جسمانی نامناسبی داشت 
و احتمــالا در ماه هــای اخیــر وضعیت ســلامتی او 
وخیم تر شده است. سلمان در سال ۲۰۱۵ به پادشاهی 
عربستان رســید و آخرین نفر از نسل برادرانش است 
که پس از مرگ شــاه عبدالعزیز، مؤســس پادشاهی 
سعودی، به این مقام می رسد. ملک سلمان در زمان 
پادشــاهی عبــداالله، به مدت دو ســال و نیم ولیعهد 
عربستان بود و به عنوان وزیر دفاع نیز در کابینه حضور 
داشت. سلمان حدود ۵۰ سال هم حاکم ریاض بود و 

این شهر سنتی را به ریاض مدرن امروزی تبدیل کرد.
وضعیت ســلامتی ملک ســلمان هم مانند دیگر 
پادشاهان عربستان، با وجود کنترل کامل حکومت این 
کشــور بر رسانه ها و جلوگیری از انتشار اخبار منفی از 
خاندان سلطنتی در رسانه های رسمی، همواره مرکز 
توجه رسانه های بین المللی بوده است؛ چراکه پادشاه 
عربســتان قدرت مطلق را در کشــوری در دست دارد 
کــه بزرگ ترین تولیدکننده نفت و یکــی از ۲۰ اقتصاد 
برتر جهان به شمار می آید. ملک سلمان تنها پادشاه 
جهان عرب نیست که این روزها در بیمارستان بستری 
شده اســت؛ در روزهای اخیر، «شیخ صباح آل احمد 
الصباح»، امیر ۹۱ساله کویت نیز به دلیل انجام عمل 
جراحی، تمام اختیارات خود را به ولیعهد این کشــور 

تفویض کرده است.
با وجود اینکه ملک سلمان در ماه های گذشته در 
انظار عمومی دیده نشــده، رسانه حکومتی عربستان 
هرازچندگاهی تصویری از او در زمان حضور در جلسه 
مجازی کابینه یا تماس هــای تلفنی با رهبران جهان 

ازجمله تماس اخیر با امیر کویت منتشر کرده است.
بی صبری  ولیعهد  برای  پادشاهی

ســلمان خلاف برادران خود کــه حاضر نبودند تا 
زمانی که زنده هســتند اختیارات و قــدرت زیادی به 
ولیعهدشان بدهند، فرزند خود محمد بن سلمان را در 
۲۹ســالگی به عنوان ولیعهد و جانشین خود برگزید و 
مهم  تر از آن، بسیاری از اختیارات خود را به او تفویض 
کرد. ســبک رهبری جســورانه، اقدامــات جنجالی و 
پرهزینه محمد بن سلمان برای حذف رقبا در سال های 
اخیــر، بســیار بحث برانگیز بوده و با وجود اســتقبال 
حامیــان حکومت عربســتان در داخــل، انتقادهای 

گسترده ای را در خارج از این کشور برانگیخته است.
شــاهزاده محمد بن ســلمان با حمایــت پدرش، 
تغییراتی اساســی در این کشــور ایجاد کرده و درهای 
عربستان را به روی توریست ها باز کرد و گشایش هایی 
در زمینــه حقوق زنان و آزادی هــای اجتماعی ایجاد 
کــرد. با ایــن حال، ایــن اقدامات نه بــرای احترام به 
حقوق بشــر بلکه برای جبران کاستی های اقتصادی 
انجام شد. محمد بن ســلمان برای کاهش وابستگی 
عربســتان به نفت، برنامه «چشم انداز ۲۰۵۰» را ارائه 
کرد که تمرکز این برنامه جلب سرمایه گذاری خارجی 
و انجام اصلاحات گســترده اقتصادی بــود و اجرای 
این برنامه ها نیازمند گشایش های اجتماعی. با وجود 
اینکه محمد بن ســلمان تلاش کــرده چهره رهبری 
مدرن از خود را به جهان نشان دهد، بازداشت گسترده 
شــاهزاده ها، منتقدان و مخالفان حکومت عربستان، 
قتل فجیع جمال خاشــقجی، روزنامه نگار عربستانی، 
در کنسولگری این کشور در استانبول و اصرار بر ادامه 
جنگ ویرانگر یمن باعث شــد نگرانی ها و هشدار های 
رهبران غربــی ازجمله ایالات متحــده از تبعات این 
رویکــرد محمد بن ســلمان بــرای منطقــه و جهان، 
پادشــاه عربســتان را بر آن دارد تا نظارت بیشتری بر 
اقدامات پسر جاه طلب خود داشته باشد؛ اما با حذف 
احتمالی ملک ســلمان از مقام پادشــاهی عربستان، 
ولیعهد جوان مانعی بر سر راه ماجراجویی های خود 
نمی بیند؛ مگر آنکه در سرزمین مرموز عربستان اتفاق 

دیگری علیه محمد بن سلمان در شرف وقوع باشد.
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۶) ســایر مباحث مطرح شــده در ســند همکاری 
۲۵ساله ایران و چین نیز مباحث مثبتی است که در 
چارچوب های مطرح شــده در سند می تواند منافع ملی ایران را در مناسبات 

دو کشور تأمین کند.

برای خلاف تصورات همراه با شــوق و ذوق برخی جریان ها، حتی ۴  
اگر این ســند امضا شود، قرار نیســت دولت چین به خاطر ایران با 
آمریکا درگیر شــود و امضای این سند به منزله عزم دولت چین برای دورزدن 
تحریم های آمریکا علیه ایران نیست. دولت چین تاکنون در حدی که توانسته 
موافقت ضمنی دولت آمریکا را به دســت آورد یا برخی اقدامات خود را از 
آمریکا پنهان کند، از ایران نفت خریده و به ایران کالا فروخته و از این اقدامات 
بهره زیاد اقتصادی برده اســت. در همین حد اقدامات چین بدون این ســند 
نیز تداوم خواهد یافت و امضای این ســند چیزی بــه آن نخواهد افزود، اما 
هر تحول واقعی در مناســبات اقتصادی دو کشور منوط به رفع تحریم های 
کنونی آمریکا علیه ایران اســت. دل بستن به هر تخیلی درباره یافتن شریک 
اقتصادی برای مقابله با تحریم های آمریکا، فقط می تواند ســردرگمی ایران 
در تصمیم گیری را بیشتر و گره بازشونده توسعه اقتصادی کشور را کورتر کند. 

باید توجه کرد که:
۱) واقعــا جای تردید اســت کــه رهبــران عالی چین حتی ســند کلی 
همکاری های ۲۵ســاله با ایــران را پیش از خروج ایــران از تله تحریم های 
آمریکا امضا کنند. مگر آنکه باور داشــته باشند که ایران دیر یا زود با تدبیر از 
این تله خارج شود. به هرحال طبعا قراردادهای مربوط به اجرای بخش های 
مختلف این همکاری ها، به رفع تحریم ها موکول می شود و انجام هر گامی 
از مندرجات این سند، منوط به خروج ایران از تله تحریم آمریکا خواهد بود.

۲) این سند نشان می دهد که معرکه کاسبان تحریم و توسعه ستیزان که 
توســعه ملی ایران را مختل می کنند، تا چه حد بی پایه است. طبق محتوای 
این ســند، به فرض وجود بهترین روابط ایران و کل جهان در ربع قرن آینده، 
بخــش بزرگی از مناســبات اقتصــادی بین المللی ایران می توانــد و باید با 
جمهوری خلق چین دنبال شود. محقق نشدن بسیاری از این همکاری ها در 
۱۵ سال گذشته نشان می دهد که کاسبان تحریم تنها ایران را از همکاری های 
اقتصــادی با آمریــکا و اروپا محروم نکرده اند، بلکه ایــران را از فرصت های 
اقتصادی بین المللی با کل جهان، از جمله همکاری های اقتصادی راهبردی 

و باارزش با جمهوری خلق چین هم محروم کرده اند.
۳) طبعا تلقی بیهوده  ای اســت که انتظار داشــته باشیم کشور دوست 
جمهوری خلق چین به عنوان یکی از پیشــتازان FATF با یک عضو لیســت 
ســیاه FATF بزرگ تریــن قراردادهای نفتی و غیرنفتی جهــان را امضا کند. 
ایران برای آنکه بتواند براســاس این سند همکاری ۲۵ساله با چین، هر نوع 
قراردادی را با چین منعقد کند، باید پیش از آن به عضویت «گروه ویژه اقدام 
مالی» درآید و از لیســت سیاه این نهاد خارج شــود. توسعه ستیزان باید به 
معرکه خروج از FATF پایان دهند و به عقلانیت در مناسبات بین المللی تن 
بدهند. اگر کسی برای اجرای سند همکاری ایران و چین هم مخالف عضویت 
ایران در «گروه ویژه اقدام مالی» به بهانه افتادن اسرار کشور به دست دشمن 
باشــد، می توان او را نزد مقامات چینی فرســتاد که بیاموزد که چگونه چین 
عضو پیشــتاز FATF است و اسرارش را از آمریکا و سایر کشورها پنهان نگه 
می دارد و این بهانه برای اخلال در سیاست خارجی دولت ایران و جلوگیری 
از تصویب عضویت در«گروه ویژه اقدام مالی» تا چه حد بی مبنا و پرت بوده 
است. همچنین باید آموخت که نه تنها نســبت به «گروه ویژه اقدام مالی»، 
بلکه نســبت به تمامی هنجارهای جهانی متکی به دانش و تکنولوژی های 
امروز بشر، هوشمندانه سازگار بود و بی جهت فرصت های توسعه ملی ایران 
را در چنین جنجال های بیهوده  ای تلف نکرد و رویه های خردمندانه را طبعا 
بــا رعایت امنیت ملــی و مصالح ملی برای کســب فرصت های جهانی در 

جهت توسعه ملی دنبال کرد.
۴) در چارچوب سند همکاری های ۲۵ســاله، انعقاد هر قراردادی با هر 
کمپانی چینی علاوه بر قــرارداد کمپانی مجری، نیازمند قراردادهای متعدد 
بانکی و بیمه و... اســت. اگر تصور شود که شــرکت های مجری پروژه ها در 
چیــن و بانک ها و شــرکت های بیمه چینی بی توجه بــه تحریم های آمریکا 
همه دشــواری ها را بر خود هموار می کنند و قهرمانانه تحریم های ایران را 
دور می زنند و با ایران قرارداد می بندند، تصور واقعا بیهوده  ای اســت. برای 
اجرای پروژه های مندرج در سند همکاری های ۲۵ساله با چین، ایران باید از 
تحریم های بسیار گسترده آمریکا علیه ایران، رها شود و شرکت های پیمانکار 
و مجری و بانک ها و مؤسسات بیمه چینی و غیرچینی باید مطمئن باشند که 
بابت همکاری با ایران مجبــور به پرداخت میلیاردها دلار جریمه به آمریکا 

نخواهند شد.
۵) هرچند چین نســبت به دهه ۱۹۹۰ میلادی در مقابل آمریکا موقعیت 
خیلی محکم تر و مقتدرتری دارد. در عین حال نمی توان یقین داشت که در 
شرایطی پرسود، تجربه  ای مانند لغو قرارداد کارخانه هسته  ای اصفهان تکرار 
شــود و چین مجبور نشــود که برای مصالح خود، در شرایط بحرانی بر سر 
روابط اقتصادی چین و ایران با آمریکا معامله کند. بدون افراط و تفریط باید 

با همین واقع بینی روابط با جمهوری خلق چین را برای آینده تنظیم کرد.
۶) ســند همکاری های ۲۵ســاله ایران و چین معجزه  ای ندارد که باعث 
برطرف شــدن ضعف های داخلی بنیادین توسعه ملی ایران شود. در نتیجه 
مشتاقان گسترش روابط با جمهوری خلق چین تصور نکنند که امضای چنین 
ســندی ممکن اســت جبران کننده اختلالات مداوم و بزرگ آنان در توسعه 
ملی باشد. فراموش نکنیم که کره شمالی همسایه و یکی از متحدان دیرینه 
چین اســت و ده ها هــزار نظامی چینی برای کمک به پیروزی کره شــمالی، 
در این کشــور با نظامیان آمریــکا و کره جنوبی جنگیده اند و جــان داده اند. 
امروز کره شــمالی یکی از فقیرترین کشورهای آسیاست و بی کفایتی مدیران 
کره شــمالی مانع بهره مندی این کشــور حتی از همکاری اقتصادی با چین، 

بزرگ ترین قدرت اقتصادی جهان، در همسایگی اش شده است.

نکته بســیار مهم جانبی آنکه، چین نمونه بسیار ارزشمندی برای ۵  
کســب تجربه ایرانیان در جهت تحقق توســعه ملی ایران است. 
بارها درباره تجربه توســعه چین گفته  و نوشــته ام و با تأکید روی جنبه های 
مختلف توسعه ملی جمهوری خلق چین، ضرورت کسب تجربه از توسعه 
بســیار موفق چین را مورد تأکید قرار داده ام. در اینجا به ویژه روی ســخنم با 
جریان های تندرو کشــور است که تا این حد با شیفتگی از روابط ایران و چین 
و ضرورت گســترش روابط با جمهوری خلق چین سخن می گویند؛ جای آن 
دارد که آنان واقعا از توســعه چین هم الگو بگیرند و از تجربه توسعه ملی 
جمهوری خلق چین بیاموزنــد و دریابند که وظیفه نهادهای مختلف برای 
تحقق توسعه ملی ایران چیست و طبق تجربه چینی، این نهادها چه مسیری 
را باید در جهت اقتدار هرچه بیشــتر ایران و تحقق توسعه ملی ایران دنبال 

کنند.
جمهوری خلق چین چهل وچند ســال قبل درون خود، تعارض منافع و 
اختلاف نظرهایی به مراتب گســترده تر از ما در ایران امروز داشته است. آنان 
برای تحقق توسعه ملی در آغاز حرکت به سوی توسعه، این تعارضات را حل 
کردند و با یک مصالحه ملی، کشورشــان را در مسیر شکوفایی شگفت انگیز 
توســعه اقتصادی قرار دادند و بدون جنگ و نظامی گری و بدون معارضه با 
جامعه جهانی چین را به ابرقدرت اقتصاد جهان بدل کردند. کســب تجربه 
نیروهای تندرو، از هشت ویژگی بارز تحولات توسعه  ای جمهوری خلق چین 
به شرح ذیل، می تواند نقشی کلیدی در کاهش تعارضات داخلی ایران برای 

توسعه ملی داشته باشد و هموارکننده واقعی مسیر توسعه ملی ایران باشد.
۱) ۴۰ ســال پیش در چین مناقشــه بر سر مفهوم توســعه و ضرورت یا 
عــدم ضرورت توســعه، یک مناقشــه واقعی و عمیق بوده اســت. بخش 
افراطی قدرتمندی در حاکمیت چین، تلاش برای توسعه ملی را انحراف در 
اخلاق انقلابی و تحت تأثیر امپریالیســم جهانی می دانسته و حاکمیت چین 
به کارگیری کلیدواژه هایی مانند: فقر و تنگدســتی، درآمد ســرانه، گرسنگی، 
مبارزه با فقر، نابرابری، تبعیض و رفع تبعیض، رشد اقتصادی، رکود، کیفیت 
تولیدات ملی، رفاه ملی، شایســته گزینی، توســعه اقتصادی، مبارزه با فساد، 
رفتــن نظامیان به پادگان ها، مذاکره و دیپلماســی، رابطه با جامعه جهانی، 
ســرمایه گذاری خارجی، تنش زدایی با آمریکا و اروپا، توسعه اقتصادی ژاپن، 
اقتصاد هنگ کنگ و... غیرانقلابی و همه مشــمول سانسور بوده و ابراز آنها 
حتــی جرائم سیاســی و امنیتی تلقی می شــده و ابرازکننــدگان، حداقل از 
سمت های حکومتی و حزب کمونیســت چین محروم می شده اند. هر چند 
نظام اقتدارگرای چین همچنان با هنجارهای متعارف دموکراسی در جهان 
فاصله زیــادی دارد، اما در هر حال رهبــران و ارکان حاکمیت چین نزدیک 
چهار دهه اســت که بــا جدیت، اختلاف نظرها و مناقشــات نظری و عملی 
خود را حداقل بر سر «مفهوم و مؤلفه های توسعه ملی» و «ضرورت تحقق 
توسعه ملی» کنار گذاشته و مردم چین را از فقر مطلق به معاش آبرومندانه 

رسانده اند و کشور خود را به ابرقدرت اقتصاد جهان بدل کرده اند.
۲) مائو تســه تونگ و ســایر رهبران چین، چهل وچند سال پیش تصمیم 
گرفتند که برای تحقق امنیت ملی و نجات اقتصاد حقارت بارشان به توقف 
بحران ســازی با کشــورهای جهان به ویژه آمریکا تن دهند و از این طریق از 
همــه فرصت های بزرگ همکاری های علمی، فنی، تجاری، مالی و صنعتی 
با ســایر کشــورها به ویژه آمریکا بهره گیرند. بعد از مائو سایر رهبران چین با 
روشــن بینی و جدیت خیلی بیشتری مسیر توســعه ملی چین را با این باور 
گشــودند که دانش، تخصص، تکنولوژی، تجربه، سرمایه و دسترسی به بازار 
را حتی از کشورهای مخالف و دشمن، به اقتصاد کشورشان وارد کنند و بنیان 
اقتصادشان را مستحکم کنند. ۴۰ سال پیش آنان خاطرات جنایات آمریکاییان 
در کره و ویتنام و چین را به تاریخ ســپردند و شعارهای علیه امپریالیسم را از 
خیابان ها پاک کردند. در فعال کردن ارتباطات سیاسی با آمریکا خود پیش قدم 
شــدند و تدریجا بزرگ ترین ســفارتخانه خود را با جمعیت چندصدنفره در 
آمریکا بنا کردند و میزبان سفارتخانه  ای با همین گستردگی، از ایالات متحده 
آمریکا شــدند. توانمندترین نیروهای خود را در دیپلماســی با آمریکا به کار 
گماردند و حســاس ترین تدابیر دیپلماتیک، اطلاعاتی و حفاظتی خود را در 
مقابل آمریکا طراحی و اجرا کردند. آنان طبعا اســتخوان در گلو و خون در 
دل، دســت همکاری به ســوی آمریکاییان دراز کردند و با دقت و مراقبت، 
از همکاری هــای همه جانبــه علمی، اقتصــادی و صنعتی بــا آمریکاییان 
یک توســعه عظیم و یــک اقتصاد عظیم به وجــود آوردند. جمعیت بزرگ 
نزدیــک به یک ونیم میلیارد نفری خود را از حقــارت جهانی خارج کردند و 
فقر مطلق آنان را به معاش قابل قبول رســاندند و نهایتا ابرقدرت ســرافراز 
اقتصاد جهان شدند. انعطاف های چین در برابر آمریکا بر سر مسائلی مانند 
تایوان که حیثیت ملی جمهوری خلق چین تلقی می شد و مواردی مشابه، 
بســیار انفعالی بود. در این دوران، مصلحت اندیشــی های انفعالی چین در 
برابــر آمریکا، چیــزی از اقتدار، عزت و منزلت چین در برابر آمریکا نکاســت 
و به سرعت به فراموشــی سپرده شــد؛ اما حاصل تدابیر رهبران جمهوری 
خلق چین، برای تحقق توسعه ملی چین به افسانه خردمندی حکمت آموز 

رهبران چین برای تمامی جامعه بشری بدل شد.
۳) ۴۰ ســال پیش ســاختار نیروی انسانی چین مشــکلات بسیار جدی 
داشــته اســت. در چین تا ۳۰ ســال بعد از انقلاب، گزینش هــای مرامی و 
ایدئولوژیک مبنــای به کارگیری نیروها بوده اســت. عضویت در کمیته های 
انقلابی، پرولتاریابودن، داشــتن پیشینه فعالیت کارگری، کشاورزی و نظامی، 
تبلیغ ایدئولوژی، شــیفتگی نســبت به انقلاب چین، عضویت والدین و خود 
فرد در حزب کمونیســت چین، فرزند مبارزان، مجاهدان، انقلابیون، نظامیان 
و جان باختگان بــودن، فرزنــد خانواده های مالک و بورژوای پیشــین نبودن، 
از جملــه مهم ترین ملاک های بارز گزینش دانشــجویان، کارمندان و مدیران 
در همه سطوح بوده اســت. حاصل این ویژه گزینی ها، یک ساختار علمی و 
دانشگاهی به کلی فروپاشــیده و یک بوروکراسی ورشکسته تحت حاکمیت 
و کنتــرل نظامیــان و امنیتی ها در این کشــور بوده اســت. از اولین گام های 
بلند رهبران چین برای حرکت به ســوی توســعه ملی، ۴۰ سال پیش از این، 
حــذف ویژه گزینی و کلیه امتیــازات ویژه گزینی و جایگزین کــردن رویه های 
شایسته گزینی با آن بوده است. از آن زمان باهوش ترین ها، بااستعدادترین ها 
و شایسته ترین ها به لحاظ علم و تجربه، در همه سطوح ملی از دانشجویان 
تــا مدیران عالی، طبــق مقررات شایســته گزینی بــدون ورود به ملاحظات 
سیاســی، فرهنگی، حراستی و امنیتی برگزیده شــده اند. به نظر می رسد که 
با درک این تجربه ضروری، مؤثر و موفق چینی ها، جایگزین شــدن واقعی و 
جامع «شایســته گزینی» به جای «ویژه گزینی» در حوزه های علمی و اجرائی 
و در نظام بوروکراســی ایران، یک نیاز واقعی و ضروری توســعه ملی ایران 

نیز هست.
۴) نابسامانی های اقتصادی ایران از موانع مهم جذب سرمایه گذاری های 
خارجی اســت. سرمایه های بزرگ از ســرزمین های با اقتصاد متلاطم، تورم 
لجام گسیخته و انفجار قیمت ها، ناپایداری اقتصادی و بلاتکلیفی های قانونی 
و حقوقی و فساد نظام بوروکراسی می گریزند. هرچند چین به لحاظ سلامت 
اقتصادی، با رتبه  ای متوســط در سطح جهان پایین تر از کشورهای اروپایی و 
آمریکای شمالی و در آسیا پایین تر از هنگ کنگ (۱۵) ژاپن (۲۰)، امارات (۲۴)، 
تایوان (۳۱)، کره جنوبی (۵۲)، مالزی (۵۵) و عربســتان ســعودی (۶۲)، در 
کنار برزیل و هند با رتبه (۷۹) وضعیت چندان مطلوبی ندارد، اما فاصله رتبه 
چین با رتبه ایران که در کنار روســیه و بلاروس حتی بعد از پاکســتان (۱۱۶) 
رتبه (۱۳۱) را دارد، فاصله خیلی زیادی اســت. چین با وجود ابعاد عظیم و 
متمرکز اقتصاد این کشــور، در اصلاح و کاهش فساد در ساختار اداری خود 
نسبتا موفق بوده است و تجربه های نسبتا خوبی دارد که می تواند برای ایران 

در جهت اصلاح نظام اداری و مبارزه با فساد درس آموز باشد.
۵) طبعا توســعه ملی ایران نیازمند گســترش ســرمایه گذاری خارجی 
و جذب اتباع و شــرکت های خارجی برای حضور و ســرمایه گذاری در ایران 
و جذب توریســت های خارجی برای بهره مندی از ظرفیت مهم گردشگری 
در ایران اســت. چین رتبه اول جذب گردشــگران جهان را با ســالانه حدود 

۶۰میلیون گردشــگر دارد و با جذب ۱۳۷ میلیارد دلار در ســال ۲۰۱۹، یعنی 
بیش از ۱۰ درصد کل ســرمایه گذاری خارجی جهان، رتبه دوم جهان را دارد. 
این رتبه ها خیلی بالاتر از رتبه گردشگری ایران با رقم خیلی کمتر از یک دهم 
تعداد گردشــگران چین و حداکثر پنج میلیارد دلار ســرمایه گذاری خارجی 
یعنی رقمی کمتر از ۰/۳ درصد ســرمایه گذاری خارجی جهان است. انتظار 
می رود که با گسترش همکاری های ایران و چین و اجرای پروژه های صنعتی 
و گردشگری مشترک، ظرفیت های خیلی بیشتری در همه این حوزه ها ایجاد 
شــود و از جمله فعالیت واقعی فرودگاه بین المللی امام خمینی مسافران 
ترانزیتی خیلی زیادی را نیز به این فرودگاه و ســایر فرودگاه های بین المللی 
ایران بکشــاند. با مقایسه میان گستردگی مسافران خارجی دو کشور و تعدد 
پرونده های گاه جنجالی تشکیل شده برای مسافران خارجی در ایران، به نظر 
می رســد که در ســاختارهای کشــور بیگانه ستیزی غالب اســت و آمادگی 
سازگاری با ابعاد عظیم مورد انتظار مسافران خارجی آینده را نداریم. کسب 
تجربیات چین در تأمین امنیت و رفاه ده ها میلیون خارجی مقیم یا مســافر 
مداوم در چین، اعم از اتباع کشــورهای دوســت و غیردوست چین و اعم از 
خارجیان چینی تبار و غیرچینی تبار و تأمین امنیت ملی کشــور بدون کمترین 
تعرض به خارجیان مسافر و مقیم، از تجربیات ارزشمندی است که مأموران 
امنیتی و اطلاعاتی ایران به آموختــن آن از چینی ها نیاز خیلی جدی دارند. 
بدیهی اســت که حفظ امنیت و سلامت تمامی خارجیانی که به ایران سفر 
می کننــد، از جمله ایرانی تباران تبعه کشــورهای دیگر، جــزء ضرورت های 
قطعی حرکت در مســیر توسعه ملی اســت. نه تنها نباید رفتار تهدیدآمیز 
با خارجیان باعث بروز بحران های حاشــیه  ای برای توسعه ملی شود، بلکه 
تأمین ســلامت و امنیت خارجیان مقیم و مسافر، از جمله ایرانی تباران تبعه 
سایر کشورها، باید سرلوحه کار نهادهای امنیتی و انتظامی قرار گیرد. بی تردید 
تشویق و جذب خارجیان دارای توان اقتصادی، علمی و تکنولوژیک، نیازمند 
تأمین امنیت و رفاه اتباع خارجی ازجمله خارجیان ایرانی تبار در سفر به ایران 
اســت. نیروهای امنیتی و انتظامی باید با درک تجربیــات باارزش نیروهای 
امنیتی چین، بیاموزند که هیچ چیز نمی تواند جای آثار ســازنده تأمین امنیت 
کامل خارجیان در کشــور را پر کند و برعکس هیچ چیز نمی تواند آثار مخرب 
رفتار تهدیدکننده خارجیان از جمله اتباع خارجی ایرانی تبار در سفر به ایران 

را جبران کند.
۶) توســعه جمهوری خلق چین به شــدت مدیون چینی تباران مقیم 
خارج از چین کمونیســت بوده است. بســیاری از چینی تباران متخصص، 
دانشــگاهیان، دانشــمندان، فناوران، صاحبان حرفه، تخصص و تجربه و 
صاحبان ســرمایه، از سراسر جهان در توســعه ملی چین سهیم شده اند. 
اتباع تایوان و هنگ کنگ که اگر با حکومت چین ضدیت علنی نداشــته اند، 
حداقل نگاه مثبتی نسبت به حکومت کمونیست پکن نداشته اند، از جمله 
این چینی تباران بوده اند. آنان نه تنها خود به بازار توسعه چین رفته اند، بلکه 
آســیایی ها، آمریکایی ها و اروپایی های بسیاری را با خود به چین برده اند و 
توســعه چین واقعا مدیون همه آنهاســت. جمهوری خلق چین با دقت 
و درک همه سوءاســتفاده های احتمالی بیگانگان از بازشدن مسیر حضور 
چینی تباران احتمالا دلبسته به بیگانه در چین، با ابتکار خود شرایط حضور 
چینی تباران تایوانی، هنگ کنگی، ســنگاپوری، آمریکایــی، مالزیایی و اتباع 
چینی تبار سایر کشورهای جهان را در توسعه ملی خود فراهم کرد و موانع 
قانونی این حضور پرحاشیه را برطرف کرد و حتی برای تایوانی ها، مقررات 
و مجوزهای ویژه استثنائی و بسیار غیرمتعارف خلق کرد تا مشکل سفرهای 
آنان به چیــن و حضور اقتصادی و حقوقی آنان در چین به رغم تعارضات 
حقوقی اســناد هویت تایوانی آنان و سیاست های چین در رابطه با تایوان، 
برطرف شــود. تابعیت خارجی چینی تباران و تعــدد تابعیت چینی تباران 
هرگــز مانع حضور امن و گســترده آنان در جمهــوری خلق چین و عامل 
کاهش اعتماد نسبت به آنان نشــد. بی تردید ایرانیان مقیم خارج از کشور 
اعم از صاحبان تخصص و تجربه و صاحبان ســرمایه و نفوذ اقتصادی در 
کشــورهای دیگر، مانند چینی تباران اقصی نقاط جهان برای توســعه ملی 
چین، ظرفیت مهم و بزرگی برای توســعه ملی ایران هســتند. شیوه رفتار 
ساختارهای امنیتی و پلیسی ایران مانع مهمی برای مشارکت ایرانیان مقیم 
خارج از کشــور در توسعه ملی ایران است. مصادره اموال ایرانیان با دلایل 
و بهانه های گوناگون، مظنونیت غالب نســبت به ایرانیان مهاجر و اعمال 
قوانین و مقررات ناامن کننده روی ایرانیان مقیم خارج، خویشاوندان ایرانی 
آنــان و دارایی های آنــان، با توجیه حقوقی به رسمیت نشــناختن تابعیت 
خارجی آنان، و موارد مشــابه دیگر، تردیدهای جدی در میان ایرانیان مقیم 
خارج برای ســفر به ایران و ســرمایه گذاری و فعالیــت اقتصادی در ایران 
ایجاد کرده اســت. به نظر می رســد که مأموران امنیتی، نظامی و انتظامی 
ایران باید تجربــه جذب ایرانی تباران، بدون شــمردن تعداد تابعیت آنان، 
عدم ورود به زندگی خصوصی آنان، عدم قضاوت در مورد باورهای آنان و 
عدم ایجاد ناامنی و ترس میان آنان و عدم تهدید خویشاوندان و وابستگان 
آنــان را از تجربه چینی هــا بیاموزند. جمهوری خلق چیــن در این زمینه 
تجربه های بســیار سنجیده و موفقی داشته و دارد. همچون تجربه چینی، 
نه تنها ظرفیت های بالقوه و بالفعل ایرانیان مهاجر برای توسعه ملی ایران 
ارزشــمند اســت، بلکه آنان می توانند عامل و واسطه انتقال ظرفیت های 
بالقوه و بالفعل کمپانی های بزرگ و کوچک خارجی و اتباع سایر کشورهای 

جهان برای مشارکت در توسعه ملی ایران باشند.
۷) چیــن در حال حاضــر در بالاترین وضعیت قــدرت نظامی خود قرار 
دارد و دانــش مدرن و کیفیت تکنولوژی تســلیحاتی، قدرت نظامی چین را 
ارتقا داده و بســیار تقویت کرده است. در عین حال جمهوری خلق چین در 
۳۰سال گذشته هرگز روی نمایش اقتدار نظامی خود پافشاری نداشته است؛ 
بلکه به رشد و توسعه و اقتدار اقتصادی خود افتخار کرده است. چهار دهه 
پیش، هم زمان با آغاز تحولات توســعه  ای چین، کوچک سازی و کیفی سازی 
نیروهای مســلح، بازنشسته کردن وســیع نظامیان و خارج کردن نظامیان از 
همه حوزه های غیر نظامی، از اولین اقدامات و ابتکارات دوران شروع توسعه 
بود که در دســتور کار حزب کمونیســت و دولت چین قرار گرفت و نظامیان 
چین خود در این زمینه پیش قدم شــدند. امــروز درواقع قدرت نظامی چین 
قدرت بازدارندگی در مقابل تهاجم نظامی است؛ اما آنچه قدرت ملی چین 
را کاملا در سطح جهان جابه جا کرده است، قدرت اقتصادی این کشور است. 
در دوران توســعه ملی جمهوری خلق چین، هــر روز رنگ نظامی و جلوه 
نظامی گری در ســاختار حکومت کم رنگ تر شده و در مقابل وجوه سیاسی، 
اقتصادی، صنعتی، علمی، فناوری و حرفه  ای ساختار حکومت پررنگ تر شده 
است. جا دارد که نظامیان ایران با کسب تجربه از نظامیان و مقامات امنیتی 
چین، همچون تمامی ســاختارهای نظامی کشورهای مؤثر جهان به ارتقای 
جایگاه مقتدر و شایســته غیرسیاسی و غیرتبلیغاتی نظامیان کشور بر اساس 

تجربه چین و همه کشورهای مؤثر جهان اهمیت ویژه بدهند.
۸) اختلاف نظرها بر ســر دخالت در سیاست خارجی منطقه  ای ایران نیز 
واقعا پدیده  ای بی مانند در میان همه کشورهای مؤثر و قدرتمند جهان است. 
سیاســت خارجی چین سالیان درازی اســت که هیچ رنگ نظامی نداشته و 
ندارد و حتی بحران های با هویت نظامی در سطح بین المللی هم نه توسط 
نظامیان که توســط دیپلمات های چینی مدیریت می شود. انتظار می رود که 
ما این وظایف را به جایگاه درســت خود یعنی وزارت خارجه و دیپلماســی 
حرفه  ای کشور برگردانیم. تحولی که می تواند برای اقتدار ملی ایران در سطح 

بین المللی و برای توسعه ملی ایران بسیار فرصت ساز باشد.
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